
پژوهش 

 ادعیه رضوی 
و ابعاد تمدنی آن

طــرح پژوهشی »ادعــیــه رضــوی 
ــا هــدف  ــعــاد تــمــدنــی آن« ب و اب
در  تمدنی  ابــعــاد  بــه  دستیابی 
ســاحــت ادعــیــه رضـــوی توسط 
پژوهشگران گروه مفاخر و انساب 
بنیاد پژوهش های اسلامی آستان 
قدس رضوی در حال انجام است. 
ــروه مـــفـــاخـــر و  ــ ــ پـــژوهـــشـــگـــر گـ

انــســاب بنیاد پــژوهــش هــای اســلامــی آســتــان قــدس رضـــوی با 
تبیین هدف کلی اجرای این طرح گفت: این طرح با محوریت 
کــلــیــدواژه هــای تــمــدن و ادعــیــه و نیایش های رضـــوی درصــدد 
پدیدارشناسانه  رویــکــردی  و  تحلیلی  روشــی  در  کــه  اســت  آن 
ــورد بــحــث دســـت یــابــد. ــ ــدواژه هــای م ــی ــل ــه جــوهــره و ذات ک ب
 حجت الاســـلام پاکدامن افزود: در این پژوهش هدف این اســـت 
مطابـــق با رویکـــرد پدیدارشناســـی، نخســـت در نظـــام معرفتی 
مبتنـــی بـــر داده هـــای علمـــی و پژوهشـــی بین الادیانی و بـــه ویژه 
از کاربســـت داده های وحیانی، دینی، روایی، اســـلامی و شـــیعی 
به شـــناخت جوهره دو کلیـــدواژه »دعا« و »تمدن« دســـت پیدا 
کنیـــم. متأســـفانه در ایـــن مقوله نگاه بـــه ادعیه رضـــوی تاکنون 
مورد توجه نبوده اســـت از همین رو نیـــاز به رویکرد جدیدی بود 
کـــه بتوانیم بـــه ذات و جوهره اصل دعا پـــی ببریم و اصل مقوله 
تمدن شناسی را بشناسیم تا از نسبت سنجی میان مقوله »دعا« 
و »تمـــدن« و کارکـــرد بین ایـــن دو به نتایجی قابل ارائه برســـیم.
وی ادامــه داد: در این پژوهش سعی شده است سرفصل ها، 
فاکتورها و مؤلفه های موجود در ادعیه رضوی را به صورت کاربردی، 
دقیق و در روشی تحلیلی و توصیفی با رویکردی الهیاتی بیان کنیم.

با شناسایی و کشف چیستی و همچنین ذات دعا و جوهره 
تمدن باید به این مهم دست یابیم که درصــدد معرفی کدام 
اهمیت  نکته بسیار  ایــن  و  الگو هستیم  به عنوان  »تــمــدن« 
دارد کــه ادعــیــه رضــوی کــه بیانگر بخشی از مــیــراث و تمدن 
رضوی است در چه جایگاهی قرار دارد و آیا می تواند به ما در 
یا خیر؟ ــه شفاف تر تمدن نوین اسلامی مــددرســان باشد  ارائ
ــم ادعـــیـــه  ــان کــــــرد: مــعــتــقــدی ــرنـــشـ ــاطـ ایـــــن پـــژوهـــشـــگـــر خـ
ــوی  ــخــشــی از مــنــظــومــه تــــــراث رضــ ــه مـــثـــابـــه ب ــ رضــــــوی ب
یـــکـــدیـــگـــرنـــد. کــــنــــار روایـــــــت هـــــــای رضــــــــوی مـــکـــمـــل  در 

مرکـــز  در  غدیـــر  ســـعید  عیـــد  جشـــن 
اســـلامی زامبیـــا بـــا حضـــور و اســـتقبال 
ـــا ملیت هـــای آســـیایی و آفریقایـــی  مـــردم ب

برگـــزار شـــد.
بـــه گـــزارش مهـــر، جشـــن عیـــد ســـعید 
غدیـــر در مرکـــز اســـلامی زامبیـــا بـــا حضـــور 
بـــا  مـــردم  ســـوی  از  زیـــادی  اســـتقبال  و 
زامبیایـــی،  پاکســـتانی،  ملیت هـــای 

کشـــورهای  دیگـــر  و  ایرانـــی  لبنانـــی، 
آفریقایـــی برگـــزار شـــد. در ایـــن مراســـم 
بـــه  متفـــاوت  ملیت هـــای  از  مداحانـــی 
ذکـــر و مـــدح و منقبـــت امیرالمؤمنیـــن)ع( 

پرداختنـــد.
همچنیـــن گـــروه ســـرودی از کـــودکان بـــه 
اجـــرای برنامـــه پرداختـــه و سیدمحســـن 
مرکـــز  مدیـــر  جزایـــری؛  موســـوی زاده 

اســـلامی زامبیـــا ســـخنران ایـــن محفـــل 
بـــود. معنـــوی 

متنـوع  برنامه هـای  و  مسـابقات  برگـزاری 
بـود.  مراسـم  ایـن  بخش هـای  دیگـر  از 
همچنین در مسـابقه ای، جایزه ویژه بلیت 
رفـت و برگشـت بـه کربـلای معلـی بـه یکـی 
از دانش آموزان مرکز اسـلامی اهدا شـد که 

از سـوی یـک خیـر هنـدی تأمیـن شـد.

دوردست هادوردست ها

 جشن ویژه غدیر 
در زامبیا 
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نکته ها/ آیت الله حائری شیرازی

  ماجرای درس آموز
j امام کاظم  
و شطیطه نیشابوری
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 گزارشی از حضوربانوان خادم
 h در بخش زایمان بیمارستان ام البنین 

چشم روشنی قدم نورسیده

 لقب باب الحوائج را چه کسی
 به امام کاظمj داده است؟

در گفت وگوی قدس آنلاین با حجت الاسلام سیدی مطرح شد

 برکات حضور 
امامزادگان و سادات در ایران

    سال دوم    ویژه نامه 387    
ویژه فرهنگ و معارف رضوی

 bدر گفت وگو با حجت الاسلام مهدی نورمحمدی، رئیس اداره پژوهشی پژوهشکده تاریخ و سیره اهل بیت jبررسی سیره امام موسی بن جعفر

در صبر شاخصی، به شکیبایی ات سلام

2
نیمکت زندگی

نام شما شفاست

این  به  سلامتی، کسالت...  رقیه توسلی  
ایــن  روزهــا.  فکر می کنم  زیــاد  کلمه مهم  دو 
کارم شده بررسی کیفیت زندگی در روزهای 
خوش و ناخوش. بی حوصله و با دست چپ 
بــا غلط  و  فــلان  و  فــلان  قــرص  تایپ می کنم 
تمرکز  نمی گذارد  درد  برود.  می فرستم  تایپی 
دارد  دوســـت  کــه  دارم  را  کسی  حــال  کــنــم. 
عادی باشد و به امور روزمره برسد اما اعضا 
که  نتواند؛  که  کرده اند  علم  قد  جوارحش  و 

عبوس رفتار کند.
بنده  به  پیش  هفته  که  می افتم  حرفی  یــاد 
خدایی زدم. گفتم؛ اینقد مچاله نباش... حالا 
و دردهـــا شــده ام،  ناخوشی  اسیر  کــه خــودم 
آن  با  نیستم  نیم مثقال هم دکتر  می فهمم 
بی هوا  ذهنم  دکــتــر،  می گویم  آبــکــی!  تجویز 
شکسته بند«.  فاطمه  »خاله  پیش  مــی رود 
بود.  حرفه اش  کاردرست های  از  خدابیامرز 
نوع  و  می کرد  طبابت  با دست هایش  جوری 
و  بــه مریض  مـــی داد  توضیح  را  عــلاج  و  درد 
همراهانش که آدم لذت می برد. جوان و پیر 
برای همه شفا  نداشت. دستش  بچه هم  و 
بود. سریع به داد عضو شکسته، ضرب دیده 
و مو برداشته می رسید. دکتر تجربی بود که 
مراعات دل ترسیده مریض هایش را می کرد. 
بی اندازه خوشرو و مهربان بود. هر وقت هم 
»اگــه مریضی  تمام می شد می گفت:  کــارش 
اگــه خیلی مریضی  رضــــا)ع(...  امــام  یــا  بگو 
بگو یا امام رضا)ع(... اگه قد زمین و آسمون 

مریضی بگو دخیل کرمتم یا امام رضا)ع(«.
بــزنــم به  را  مـــی روم گــوشــی ام  بلند مــی شــوم 
ــپــرس دارم.  ــارژر کــه پــیــام مــی آیــد. احــوال شــ
چه حــلال زاده. همان دوستی است که ذکر 
مچاله  قدر  این  گفتم  که  بود. همان  خیرش 
گوش  باکلام   - بی کلام  موزیک  برو  نباش... 
بده حواست از ناخوشیت پرت بشه. دو ترِک 
فرستاده. دردمند و با لب و لوچه آویزان هر 
بخواند.  می گذارم  را  اولی  می کنم.  لود  را  دو 
و  از آهنگ  تا آخر خالی  خالیست. هیچی. 
اما چــرا. خواننده  صــدا. خالی خالی. دومــی 
محبوبم پخش می شود. نمی دانم چه بگویم 
عالم  در  کــنــد  تــلافــی  خــواســتــه  شــایــد  والا. 
این  در  بوده  نشانه ای  نه،  هم  شاید  رفاقت. 
قصه. به هر حال فقط می توانم به یک چیز 
فکر کنم؛ به: دخیل کرمتم یا امام رضا)ع(، به 
دوازده فانوس روشن دنیا که چشم را خیره 

می کنند اگر بدانیم گمشده ایم.

سنجاق
ــوسَــى الــرِّضَــا  ْـــنِ مُ ـِـیِّ ب ــل ــلـَـى عَ َّــهُــمَّ صَـــلِّ عَ الــل

َّقیِ... . َّقیِِّ الن المْرُتْضََى الْمِاَمِ الت

حکایتی شیرین از نحوه تعامل امام کاظم)ع( با مخالفان

تربیت انسان در پرتو بردباری و سخاوت 
نیکبخت  محمدحسین 

ــود؛   دیــگــر عــادتــش شـــده  ب
فرقی نمی کرد که در آستانه 
مسجدالنبی)ص( باشد یا در 
کوچه پسکوچه های مدینه. 
بنای  مــی دیــد،  را  جعفر)ع(  بن  موسی  که  جا  هر 
گفتن حرف های ناشایست را می گذاشت. امام)ع( 
هر بار بدون واکنش خاصی از کنار وی می گذشت و 
گاه با نگاه مهربانش به او می نگریست. البته برای 
یــاران امــام کاظم)ع( دیــدن چنین رفتاری، عجیب 
که  بودند  دیــده  بارها  آن هــا  نبود.  و شگفت انگیز 
خشم  شرایط،  سخت ترین  در  چگونه  مولایشان 
یاد داشتند که  به  فرو می خورد. اصحاب  را  خود 
روزی یکی از خدمتکاران منزل امام کاظم)ع(، ظرف 
آبــی را بــرای گرفتن وضــو نــزد آن حضرت مــی آورد 
که ناگاه پایش لغزید، ظرف از دستش رها شد و 
به سرِ امــام)ع( اصابت کرد و پیشانی مبارکش از 
بــرداشــت. خدمتکار که سخت  ایــن ضربه، زخــم 
پریشان شده  بود، بلافاصله فرازی از آیه134 سوره 
آل عمران را که در وصف پرهیزگاران است، خواند: 
»واَلكْاَظمِيِنَ الغْيَظَْ« )و فروخورندگان خشم(؛ امام 
خدمتکار  فــروخــوردم.  را  فرمود: خشمم  کاظم)ع( 
َّاسِ« )و درگذرندگان از  ادامه داد: »واَلعَْافيِنَ عنَِ الن
مردم(؛ امــام)ع( پاسخ داد: از خطای تو درگذشتم. 
خدمتکار ادامه آیه را خواند و گفت: »واَللهُ يحُِبُّ 
المْحُسِْنيِنَ« )و خداوند نیکوکاران را دوست دارد(؛ 
موسی بن جعفر)ع( فرمود: برو! تو را در راه خدا آزاد 
کردم. در زندگی پیشوای هفتم)ع(، این صحنه های 
کریمانه کم نبود و یاران می دانستند که مولایشان، 
امــا تحمل  اســت؛  بــردبــاری  والای  الگوی  و  مظهر 
این هتاکی برای آنان که سخت به امامشان مهر 
می ورزیدند، دشوار بود. به همین دلیل روزی یکی 
از اصحاب پیشنهاد کرد مرد ناسزاگو را به شدت 
مضروب کنند، حتی اگر این ضرب و شتم، منجر 

به مرگ وی شود. 

امام)ع(بهدیدارمخالفشمیرود ◾
مطـــرح  کاظـــم)ع(  امـــام  بـــا  را  اصحـــاب موضـــوع 
کردنـــد. آن  حضـــرت از ایـــن تصمیم ناراحت شـــد 
و اجـــازه چنیـــن رفتـــاری را بـــه اصحابش نـــداد. آن  
گاه فرمـــود: حـــل ایـــن مســـئله را به من بســـپارید. 
چنـــد روز گذشـــت و البته تغییـــری در رفتار آن مرد 
بـــه وجود نیامـــد. روزی اصحاب دیدند موســـی بن 
جعفر)ع( ســـوار بـــر چهارپایی، به ســـوی مزرعه آن 
مـــرد ناســـزاگو مـــی رود. یاران نگـــران شـــدند؛ نکند 
ایـــن بـــار، آن مرد به وجـــود نازنین امام)ع( آســـیبی 
برســـاند به خصوص که در آن روزگار، بازار دشمنی 

بـــا حضـــرت از ســـوی دســـتگاه خلافـــت عباســـی 
حســـابی گـــرم شـــده  بـــود و هـــارون بـَــدشَ نمی آمد 
با وســـیله ای امام کاظم)ع( را به شـــهادت برســـاند. 
بـــه همین دلیـــل، یاران امام پشـــت ســـرِ ایشـــان و 
البتـــه با فاصله به راه افتادنـــد و دیدند آن حضرت 
با چهارپایش وارد مزرعه مرد ناســـزاگو شـــد. از آن 
سو، مرد ناســـزاگو همین که دید امام کاظم)ع( وارد 
مزرعه او شـــده  اســـت، دوباره بنای توهین گذاشت 
و بـــا کلمات درشـــت و زشـــت درصدد بیـــرون کردن 
امـــام)ع( از مزرعـــه برآمد. موســـی بن جعفـــر)ع( از 
چهارپـــا پیاده شـــد و با رویی گشـــاده و لبی خندان 
از مـــرد خواســـت دقایقـــی بـــا هـــم صحبـــت کنند. 
نـــگاه امام)ع( و نوع رفتـــارش چنان مهربانانه و توأم 
با آرامش و شـــادی بود که مرد ناســـزاگو نتوانســـت 
در برابـــر آن تـــاب بیـــاورد و خواســـته یا ناخواســـته 
دعـــوت امـــام کاظم)ع( را بـــرای گفت وگـــو پذیرفت.
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گلُ  زود  خیلی  مــرد،  آن  با  امـــام)ع(  صحبت های 
تا ساعتی قبل، دهان  انگار که  نه  انگار  انداخت. 
آن مرد گاه و بی گاه به زشت ترین عبارت ها آلوده 
به  توهین  بــرای  را  توانش  و  تمام سعی  و  می شد 
امام کاظم)ع( به کار می گرفت. صحبت امام)ع( با 
مرد به مسائل اقتصادی رسید. از او پرسید: برای 
این مزرعه چقدر هزینه کــرده ای؟ مرد با ناراحتی 
گفت: 100دینار! امام)ع( دوباره پرسید: فکر می کنی 
سود  مقدار  چه  سرمایه گذاری،  100دیــنــار  ایــن  با 
بدست خواهی آورد؟ مرد ابرو در هم کشید؛ انگار 
مشکلات اقتصادی متعدد خود را به یاد آورد، آهی 
از اعماق دل کشید و گفت: نمی دانم، اصلاً چه فرق 
می کند؟ درآمد این مزرعه هیچ وقت جوابگوی نیاز 
یک ساله ام نیست و نمی دانم چگونه باید شکم 
اهل و عیالم را سیر کنم. امام کاظم)ع( در چهره 

مرد نگریست و دوبــاره فرمود: انتظار داری چقدر 
از این سرمایه گذاری سود ببری؟ مرد این  بار برآورد 
خودش را بر زبان آورد: دست کم 100دینار. موسی 
بن جعفر)ع( با مهربانی به چهره او نگریست؛ آن  
گاه از خورجین روی چهارپا، کیسه ای بیرون آورد 
و پیش روی مرد گذاشت. او با تعجب گفت: این 
چیست؟ امــام)ع( فرمود: ناقابل است! 300 دینار 
تا با آن بتوانی به زندگی ات سر و سامانی بدهی 
و از این وضع نجات پیدا کنی. چشمان مرد پر از 
اشک شد و قطراتی از آن روی گونه هایش دوید؛ در 
حالی که سعی می کرد جلو گریه خودش را بگیرد 
به امــام کاظم)ع( گفت: من به شما بد کــردم، به 
پدران بزرگوارتان ناسزا گفتم و شما این  گونه به من 
لطف و مرحمت دارید؟ امام)ع( فرمود: گرفتاری ات 
باز هم نیاز داشتی، نزد من بیا.  را رفع کن و اگر 
را ترک کرد.  از جا برخاست و مزرعه مرد  آن  گاه 

از آن روز به بعد، آن مرد ناسزاگو آدم دیگری شد؛ 
هر روز در مسجد به استقبال موسی بن جعفر)ع( 
می رفت. دوستان آن مرد که مانند او از مخالفان 
و  رفتار حیرت کردند  این  از  بودند،  امام کاظم)ع( 
به وی گفتند: تو تا دیــروز به او ناسزا می گفتی و 
امروز تکریمش می کنی؟ مرد پاسخ داد: الله اعلم 
حيث يجعل رســالــه )خــداونــد خــوب مــی دانــد که 
رسالتش را در کجا مستقر کند(. امام کاظم)ع( رو 
از اصحابش که می خواست آن مرد  به شخصی 
ناسزاگو را مضروب کند کرد و فرمود: کدام  یک از 
این دو بهتر است؟ آنچه تو در سر داشتی یا آنچه 
اکنون می بینی؟ آن صحابی سر به زیر انداخت و 
گفت: خدا و رسول و اهل  بیت)ع( او بهتر می دانند. 
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